
 

 

 نیشابوری عطّارنامه های اخلاقی و دینی در الهیآموزهتعالیم و 
 

  
 1نسرین بیرانوند

 نورات فارسی دانشگاه پیامارشد زبان و ادبیّآموخته کارشناسیدانش

  2فاطمه چناني

 نورفارسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک و مدرس دانشگاه پیامادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 (5936/ 2/ 51تاریخ پذیرش: 5931/  8/ 6)تاریخ دریافت: 

 چکیده
توان به وجود تباری از های عالم اخلاق و عرفان و معنویت میاز شگفتی

شاعران و نویسندگان بزرگ یاد کرد که همواره در طول تاریخ و در هر 
معلم اخلاق و انسانیت بوده و هستند و حکایات و اندرزهای آنان  شرایطی

برای ها است. ننسبت به خداوند و انسا نشانه حکمت و معرفت عمیق آنها
شناخت شاعران پرداختن به حال آنان و عناصر زیبایی شعر کافی نیست 
بلکه پی بردن به عقاید و روحیات آنها کمک بیشتری به شناخت روحیه 

ی شاعران دقت در کند. بهترین معیار و ملاک بررسی روحیهمی شاعران
یکی از  شود.فرزند جان آنان محسوب می صطلاحاًاشعار آنان است که ا

 بر علاوه عطّار .نیشابوری استعطّاراین پاکبازان و عارفان شیخ فریدالدین 
 بزرگ گرینصیحت دارد، سخن بلاغت و نثر و در شعر که بلندی جایگاه

آن  این مقاله که با روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است بر .هست نیز
نامه که ناشی از ترین مباحث اخلاقی و تعلیمی را در الهیبرگزیدهاست، 

آیات قرآن و  افکار و وسعت و عمق نفوذ معنوی اوست و برگرفته از تاثیر
 های ائمه معصومین و عارفان بلند مرتبه استاحادیث نبوی و روایت

که ممکن است هیچ بیتی که مضمون و سعی شده تا جایی مشخص نماید.
 تعلیمی و اخلاقی دارد نادیده گرفته نشود.

 نامهنیشابوری، الهی عطّارهای اخلاقی، شعر تعلیمی، آموزه: های کلیدیواژه
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 مقدمّه

ها و اصلاح اخلاق فردی و اجتماعی یکی از وظایف اصلی علوم انسانی تربیت انسان
آموزد میهاست. انسان در علوم انسانی رزشآنهاست. علوم انسانی در پی شناخت و نقد ا

و از چه  هایی معتقد باشد؟ چه بایدهایی را در زندگی پی بگیرد؟که به چه ارزش
خلقت و آفرینش آدمی به هایی دوری کند؟ و از انجام چه کارهایی پرهیز کند؟ ارزش
ا آدمی بر شود زیرز طریق تربیت ساخته و پرداخته میاای است که سعادت و کمالش گونه

دانند، در آغاز ولادتش صورت غریزی مینیازهای خود را بهها و خلاف حیوانات که آگاهی
تدریج با تعلیم و تربیت مستقیم و غیرمستقیم فاقد علم و ادراک و تربیت و کمال است و به

یابد که لازمه رسیدن به این رشد و کمال می رسد و رشداستعدادهای بالقوه او به فعلیت می
و کمال شناخت خویشتن و شناخت جهان هستی است و اینکه آدمی به دنبال چه هدفی 

ای برای دستیابی به هدف استفاده نماید؟ و همه اینها در پرتو باید باشد؟ و از چه شیوه
 انواع ترین قدیم و ترینمهم از یکی تعلیمی اتادبیّ» افتد.تعلیم و تربیت درست اتفاق می

 باشد صحیح اگر است و مهّم بسیار تربیت ت.اس آموزش آن اصلی هدف و باشدمی ادبی

 باشد که مسیری هر در و است مسائل همه ریشه تربیت. ندارد بسیار پند به نیاز دیگر

عظیم را توانست این میراث ات زمینه و بستری مناسب بود که میادبیّ .زیادی دارد پیامدهای
مایه ات فارسی، درونهای بعد منتقل کند به همین خاطر در ادبیّحفاظت کرده، به نسل

ات ات فارسی به نام ادبیّی مهمی از ادبیّگرایان مختلف، شاخهافکار اخلاق برخاسته از
های رنگارنگ این های زهدآمیز، گونهدهد پند و اندرز و آموزهتعلیمی ایران را تشکیل می

 (3:5983)مشرف، «دهد.ت را شکل میاادبیّ
اشاعه و  در هر دوره و در بسیاری از آثار مهم ادبی ایران و جهان، بیان، تفسیر،

گسترش اصول اخلاقی هدف اصلی شاعران و نویسندگان بوده است. شعرا و نویسندگان 
کتب و ای شیرین در گونهاند که اصول اخلاقی را بهمی و شهیر همواره در پی این بودهنا

اری در زبان فارسی بسیار های ادبی و نوشتخود بیاورند و از این دست نمونه هاینوشته
ای ماندگار و برجسته در تاریخ ادب ایران زمین و بلکه نیشابوری نمونه عطّارهست که 
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های ای است که تقریباً تمام فعالیتگنجینه ات فارسی به خصوص شعر،جهان است. ادبیّ
یکی از این مباحث عقلی و ذوقی ایرانیان را در خود جای داده است. تعالیم اخلاقی نیز 

 گیرد.ها قرار میی این فعالیتاست که در حوزه
تواند ات کهن فارسی اگر درست بازخوانی شود، میکه ادبیّ»این فرض است نگارنده بر
ات ائه دهد. زبان و ادبیّهای مناسبی ارای از مشکلات انسان امروز پاسخبه بخش عمده

فارسی بیش از هزار سال است که از مدارا و دوستی، صفا و صمیمیت، رعایت ادب و 
ها و پرهیز از جنگ و تعصب و خشونت سخن گفته است و شعر عرفانی حرمت انسان

ترین بُعد قلمرو فرهنگی ایران است، بیش از همه به ترین و انسانیلطیف فارسی که بیانگر
اش، به گانههای چهارخصوص مثنویهدر آثار مختلفش ب عطّار عاد توجه کرده است.این اب

های او پر است از تعالیمی یان بسیار توجه کرده است و مثنویاخلاق انسانی و تربیت آدم
نامه در که برای تربیت انسان و تزکیه نفس او و تعالی روحش ضروری است. مثنوی الهی

کمتری برخوردار است و محققان کمتر به بررسی آن  شهرت از عطّارهای میان مثنوی
 اند.پرداخته

 توان به موارد زیر اشاره کرد:این تحقیق میی ی پیشینهینهدر زم
(، حمایت 5938نامه(،)نامه، الهیمصیبت یر،الطّ)منطق عطّارهای اخلاق و تربیت در مثنوی -

ات و ، دانشکده ادبیّدانشگاه شهید بهشتیارشد نامه کارشناسیمحرمی نمرداشی، پایان
قالب داستان را برای طرح مسائل اخلاقی انتخاب  عطّارنامه علوم انسانی. در این پایان

کرده و با زبان ساده، سمبلیک فضایل و رذایل اخلاقی را که سعادت و شقاوت انسان 
 در گرو عمل به آنهاست، بیان کرده است.

نامه، و نامه، اسراریر، الهیالطّ)منطقنیشابوری  عطّار هایهای نفس در مثنویحجاب -

بهشتی، ارشد، دانشگاه شهیدنامه کارشناسیپور، پایانرضا نقی(، حمید5938( )نامهمصیبت
ای از رهگشاترین نیشابوری گنجینه عطّارکند: آثار نامه چنین عنوان میده این پایاننگارن

ست، راه درست زیستن و چگونه هجرت کردن پندهای صوفیانه و اندرزهای عارفانه ا
 در یک کلام رمز رستگاری انسان است. 
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 عطّارهای تربیتی از دیدگاه بررسی دلالت»(،5931صغری باقری، سیده فاطمه، ) -
 های نوین در علوم انسانیدومین کنفرانس ملی پژوهش ،«نیشابوری

 عطّارنامه در الهیله تعالیم برجسته اخلاقی مقا»(، 5939مسعودی فرد، جلیل، ) -
 نور تفتات فارسی، دانشگاه پیام، سومین همایش ملی ادبیّ«نیشابوری

ات عرفانی در تمهیدات عین ات تعلیمی با ادبیّ(، آمیختگی ادبی5939ّممتحن، مهدی، ) -
 .21القضات همدانی، سال ششم، شماره 

 مباني نظری
معنای: خوی، سجیه، و و خلق به « خلق»جمع اخلاق  علم اخلاق و موضوع آن:

 ( 5933عمید،ذیل اخلاق،شود.)سیرت استعمال می
اخلاق علم است به آن که »نویسد تعریف علم اخلاق چنین می خواجه نصیرطوسی در

نفس انسانی را چگونه خلقی اکتساب تواند کرد که جملگی افعالی که به ارادت از او صادر 
وضوع اخلاق، رفتار و کردار انسان است که م. »(18:5939)طوسی،« شود جمیل و محمود بود

زند؛ در اینجا مقصود ما از واسطه این است که ی مستقیم یا با واسطه از او سر میبا اراده
وشیاری که کوتاهی کرده و در احتیاط و هم اخلاق انسان خطاکار را، هنگامیعل

با ناتوانی طبیعتا  کند، زیرا که قدرت برآنها داشته است وانگاری کرده محکوم میسهل
 (.29:5986)مغنیه،کوتاهی معنا ندارد.

فضایلی هستند که بر اخلاق دلالت دارند و در حکمت عملی فارابی » :فضایل اخلاقي
اند، لذا و مبتنی بر فضایل فکری بوده ترین جایگاه را دارند، این فضایل خواستار خیرمهم
فضایل هیئت و استعدادهای طبیعی هستند توان آنها را بدین گونه تعریف کرد که این می

فضیلت »که براثر تکرار خیرات و افعال جمیله ایجاد شده است این فضیلت را معلم ثانی
 (.513:5981)مهاجرنیا،« تحقق افعال فاضلانه دیگر فضایل حضور دارد. نامد زیرا درمی« رئیسه

رفتار و  در هدف علم اخلاق بازداشتن انسان از اشتباهاتش هدف علم اخلاق:
و  از میل و هوس نیت، عمل و هدفش، صادق و به دور ای که درکردارش است به گونه

علمی به جز علم اخلاق این است که از  هدف از هر»طورخلاصه تقلید کورکورانه باشد، به
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ای ولی هدف از علم اخلاق این است که جامعه خطای در مسائل و قضایای آن دور بمانیم.
انصافی و از آن چه که حفظ زندگی از فساد و بی ه عدالت، امنیت، کمک درشود ک ایجاد

کند برآن حکمفرما باشد و زندگی را به سوی صورتی کامل و بختی میتیره زندگی را دچار
بهتر هدایت کند، و این بدین معناست که علم اخلاق قصدش، اصلاح فرد و جامعه از 

 (211:5986)مغنیه، «باشد.راه راست میدن رفتار و کردار با طریق هماهنگ نمو
ی علم اخلاق، پاک ساختن نفس است از صفات رذیله و فایده ی علم اخلاق:فایده

ی تهذیب شود و ثمرهآراستن آن به ملکات جمیله، که درآن به تهذیب اخلاق تعبیر می
اخلاق، رسیدن به خیر و سعادت ابدیه است و باید دانست که سعادت مطلق حاصل 

ی اخلاق ذمیمه معطر و به ی نفس در جمیع اوقات از همهشود مگر این که صفحهنمی
بعضی اوقات اگر چه  تمام اوصاف حسنه متحلی باشد و اصلاح بعضی صفات و یا در

 (91:5983)نراقی ،شود .خالی از ثمر نیست، ولیکن موجب سعادت ابدیه نمی
 تعلیم و تربیت در قرآن 
ی را بهترین وسیله برای انگیزه بخشیدن، جهت دادن و راه قرآن کریم، روش الگوی

کند. قرآن کریم سیرت حضرت ابراهیم)ع( و پیروان او را سیرتی بردن متربّیان معرفی می
نمونه برای بیزاری و دوری جستن از کفر و باطل و ارادت و نزدیکی جستن به ایمان و 

 کند.حق معرفی می
لَقدَکانَ لَکُمْ فی رَسولُِ اللهِ اُسْوَهٌ حَسَنَهُ لِمنَْ کانَ یَرجُواَللهَ وَ الْیَومَ الآخرَِ وَ ذَکرَاَللهَ کثیراً 

پس یقیناً در قرآن تربیت و تزکیه هم به شخص مورد تربیت نسبت داده شده و  (25)احزاب/
وَ مَنْ تزَکی فاِنَّمّا یَتَزَکّی »د. انپرورش او فراهم ساخته به کسانی که شرایط لازم را برای هم

هر کس که خویشتن را تزکیه نموده پس برای نفس ( »58)فاطر/ « لِنَفْسه وَ اِلی اللهِ الْمَصیر
 «.خودش تزکیه کرده و بازگشت همه به سوی خدا خواهد بود

 عطاّرهدف تربیت از دیدگاه 
شود در ه که باعث میتوان گفت آنچمی عطّاربرای تبیین هدف تربیت از دیدگاه 

به راه خود ادامه نامه سالک فکرت با وجود رویارویی با مشکلات و موانع بسیار، مصیبت
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یر به الطّانسان را در منطقدهد همان شوق رسیدن به مقام قرب الهی و رسیدن سیر می
فراز و نشیب طریقت و در نهایت  ی دیگر یعنی اجتماع مرغان و طی مراحل پرشیوه

ذات او متجلی ساخته است. که این هدف در ارتباط با دیدگاه  به سیمرغ و فنای در رسیدن
دیدگاه او ذات  شناسی اوست. به این ترتیب که ازشناسی و معرفتشناسی و انسانهستی

ای از ذات خداوند هستند و تلاش هستند ظل و سایهچه  خداوندی اصل است و بقیه هر
به این اصل باشد که این راهی است که فقط باید از طریق  ارواح انسانی باید برای رسیدن

این است که آدمی سیر و سلوک و رسیدن به  بر عطّارذوق و شوق پیموده شود و تأکید 
ید به شریعت باشد قرب خداوندی و کمال انسانی یعنی همان هدف تربیت همواره باید مق

زندگانی را در  ست و کسی کهحال نکشد همه وبال ا عمری که به تغییر»و عقیده دارد 
گذارد یا حیوان فرقی ندارد و راه تغیر حال را مواظبت شریعت و مقید ساختن ظلمت می

 «. باشد داند چنانکه دیدن وشنیدن و گفتن همه به فرمان شرعاعضاء به اوامر و نواهی می
 (293: 5919)فروزانفر، 

 عطاّرلزوم تربیت از دیدگاه  
آید که وی به تربیت انسان دست میاین نتیجه به عطّاربا بررسی در آثار گوناگون 

ارزه با داده و اصولا در اکثر آثار خود زمانی که از نفس و مجاهده و مباهمیت زیادی می
 گوید، نقش تربیت راپرستی و دنیاطلبی و از رذایل و فضایل اخلاقی سخن مینفس و دنیا
در مسیر سیر و سلوک تأکید دارد که سالک باید چنان باشد که  عطّار شیخ»سازد. آشکار می

ی اک نباید متوقف شد و به هیچ مرتبههرگز سیراب نشود و در هیچ یک از مراحل سلو
قناعت نکند و سر هر مرتبه و مقام را که دریافت و بدان متحقق شد طالب مرتبه دیگر باشد 

 (155:5919)فروزانفر،« کند.تعبیر به درد می عطّارو این حالت را 
 نیشابوری عطاّرتعالیم اخلاقي در آثار 

کس ار انسان چگونه باشد؟ هیچمحور تعالیم اخلاقی این است که رفتار و کرد
ان ذاتا موجودی تواند بدون اخلاق یا با اخلاق بدون الگو و نظام زندگی کند چون انسنمی

هایی رسیدن به این مقاصد، دنبال راهی جو است به همین خاطر براکمال طلب و سعادت
های موثر برای رسیدن به سعادت، او را به هدفش برساند یکی از راهگردد که بتواند می
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آنها  های خدادی است که ازفضایل ارزش»متحلی بودن فرد به فضایل اخلاقی است. 
معرفت و هایی که انسان را از ی فطری و طبیعی یاد شده است ارزشهاعنوان ارزشبه

آورد و هر آن چه ضد آن دست میهای شرعی آنها بههای عملی و دریافتدانش و تمرین
کاهد و وی را به ی وجود انسان از قدر و قیمت او میاست و قرار داشتنش بر صفحه

کشاند رذایل ها میشرارت و گناه و مزاحمت برای دیگران و پایمال کردن حقوق انسان
 (25:5986)انصاریان، «شودنامیده می
 نامهدر الهي عطاّرهای اخلاقي و تعلیمي از دیدگاه آموزه

 الف( تعالیم فضایل اخلاقي
 آزادگي و وارستگي -1

ترین صفات و خصایص اخلاقی است. در جهان عرفا آزادگی و وارستگی یکی از عالی
ها و لتترین حافا مشهود و از پسندیدهتمامی آثار عر این صفت نیکو و برجسته در

دهد به مردم می عطّارترین درسی که رود. نخستین و مهمشمار میهای این طبقه بهخصلت
نفی تعینات و تعلقات » عطّاردرس آزادگی و وارستگی است. آزادگی از نظر عارفی چون 

خورد و نه غم آینده را مادی و دنیایی است و آزاده کسی است که نه غم گذشته را می
سانی که زیر بار به آن بستگی دارد، ک قت چیزی است که انسانیت انسانحقیآزادگی در 

اند و این خود در واقع حال اکثر مردم برند از حقیقت انسانی دور شدهتعلقات به سر می
خود « نقد حال»اند و لذا از د یا نگران آیندهخورناست مردم عموماٌ یا حسرت گذشته را می

صورت انسانی دارند اما  عطّارپندارند از نظر خود را عاقل می این مردم که اند.غافل مانده
از قید همه تعلقات ی معدودی هستند که اند فقط عدهز انسانیت دور ماندهباطن ا در

 (11:5932جوادی،)پور« آزادند.
امن و از لحاظ اجتماعی سیاسی عصری ناعصری پرآشوب  عطّارحاکم بر جامعه  عصر

و دوره رعب و وحشت بود و کمترین اعتراض، عواقب بسیار وخیمی را به دنبال داشت. 
و شد مطرح می« عقلای مجانین» از زبان دیوانگان عطّارطرح برخی مسائل اخلاقی در آثار 

شدند که زیباترین مباحث اخلاقی و ضداخلاقی را در گویان جناح معترض جامعه میسخن



 

 

 99، بهار 9اسلامي مشهد، شماره  نامه تخصصّي زبان و ادبیاّت فارسي دانشگاه آزادفصل

 

 

132 

دادند. لطف گفتار و طنز تلخ صبورانه آنها را که ه دیگران انتقال میلباس طنز و انتقاد ب
ها را کسب و خاطرها را کردند، دلعاقلان محتاط، قادر به اظهار آنها نبودند را بیان می

داستان او را  عطّارای است بغدادی که داد یکی از این آزادگان، دیوانهتسکین و تسلی می
عین سودازدگی خود  لت و سرگردانی همان مردمی را که درکند و در ضمن آن غفنقل می

 پندارند از زبان دیوانه ذکر کرده است.را عاقل می
گوید و روزی ای خاموش در بغداد در کنجی نشسته و با هیچ کس سخن نمیدیوانه

 پرسد.خاموشی را از او میآید و علت این شخصی نزد او می
 ای مجنون عاجز »بدو گفتـــــند

 
 «گویی تو هرگز؟چرا حــرفی نمی 
 (216:5983نامه،)الهی  

دهد: با که حرف شکند و جواب میا شنیدن این سوال سکوت خود را میدیوانه ب
 بزنم و انتظار داشته باشم او به من جواب بدهد:نم؟ آدمی نیست که من با او حرفی بز

 حرفی با که گویم؟»چنین گفت او که
 

 «که جویم؟ چو مردم نیست پاسخ از 
 (216)همان،  

چه چیز است که انسان باید شب و روز در اندیشه آن باشد؟پاسخ این سوال روشن 
چیزی که انسان آزاده باید به یاد آن باشد خداست هر چیز دیگری که فکر و ذکر »است. 

یابد که از ست انسانیت انسانی زمانی تحقق میانسان را به خود مشغول کند مایه غفلت ا
این غفلت بیرون آید و خود را بنده خدا بداند و توکلش بر او باشد. آزادگی انسان در 

 (16:5932)پور جوادی،« بندگی و خداپرستی است.
 قناعت کردن -2

شگیری از بسیاری رذایل قناعت آثار فراوان و سودمندی به دنبال دارد که موجب پی
 شود:اخلاقی می

 جاویدقناعت کن که آن ملکی ست 
 

 که زیر سایه دارد قرص خورشید 
 (286:5983نامه،)الهی  
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قناعت پادشاهی کردن « الَقَناعه مَلک لا یَنفذُ»فرماید: البلاغه میحضرت علی)ع( در نهج
قناعت از صفات ستوده انسانی شمرده شده قناعت موجب « کفی بِالقناعِّه مَّلِکا»است: 

 سعادت است.
ی قناعت و نکوهش حرص و برای بیان فایده عطّارنامه، الهیدر حکایتی از مثنوی 

ای گذر کرد. در آنجا چشمش به دو آورد: بزرگی بر مکتب خانهطمع این حکایت را می
کودک افتاد که پیش یکی نان و خورش بود و در نزد دیگری نان خالی، این یکی از دیگری 

ل من بیایی؛ و مثل سگ دنبا نان و خورش خواست، دیگری گفت: اگر تو سگ من باشی
دهم و گرنه باید نان خالی خودت را بخوری؛ کودک به آن کار به تو نان و خورش می

راضی شد و همچون سگ از پی کودک دیگر روان شد این کودک رشته در گردنش 
ها بانگ برآور و تیز تک باش! آن بزرگ مرد با دیدن انداخت که سگ باش و همچون سگ

زیرک بودی با نان خودت قناعت  و گفت: ای کودک خرد اگر تو در کارتاین صحنه به ا
 کردی، و از این سگ بودن در امان بودی.می

 بزرگی بر یکی مکتــــب گذر کـرد
 ـورش بـــودیکی را پیش نان و خ

 نان خورش خواست آن یک یک از این مگر
 اگر باشی ســگ مــن»دگر یک گفت

 وگــرنهبیـابی نان خورش از مــن 
 چو راضی گشت آن کودک بــدان کار
 نهادش در دهن رشته که ســـگ باش
 چنان کالقـصه فرمودش چـنان کـــرد
 بزرگ دینش گفت: ای خـــرد کودک
 قناعـت کردیـی بر نان زمــانی
 بترک نان خورش بایسـت گفـتن

 

 نظر کرد ر ناگه بـه دو کــودکمگـ 
 ها پرورش بوددگر را نان تنـ

 نشدبی نان خـورش راستکارش می که
 بـر تگ من چون ســگ زنی تگکه هم

 «ترا بــس نان تنـها و دگــرنه
 دوان شد همچو سگ در ره به رفــتار
 به بانگ ســـگ درآی و تیز تـگ باش
 که تا آن نان خــورش برروی نان کرد

 زیرکاگر تو بودیی در کار 
 وزین سـگ بودنـت بـودی امـانی

 ســگ نبایـستیت رفتـنکه تا چون 
 
 
 
 
 
 
 

 (938:5983نامه،)الهی 
 انوشیروان عادل گفته است: از ناداری مردن بهتر است از نان مردم فرومایه خوردن:
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 چنین گفته است نوشـروان عادل
 تو را بهتر بود آن زخم شمــشیر

 

 گر میری ز درویشــــی قاتل»که  
 «که از نان فـرومایه شــــوی سیر

 (911:5983نامه،)الهی 

 توکل و ایمان به خداوند-3
توکل یعنی اعتماد و  (513عمران/)آل«مَّن یتِوکل عَّلی الله فهِو حَّسبُه»در قرآن آمده است 

اطمینان به کسی که کارهایش را کفایت خواهد کرد یعنی انسان حرکات و سکنات خود را 
وند او را طبق حکمت خویش تدبیر به دست خداوند بسپارد و باور داشته باشد که خدا

آید و مومن کسی است که اختیاری کند. در اینجا، رضا به داده وقضای الهی نیز پیش میمی
برای خود قائل نیست هر چند که توکل، هیچ گونه منافاتی با تلاش و کوشش در زندگی 

 ندارد.
 توکل چیــست پی کردن زبان را

 فنا گشتـــن دل از جان برگرفـتن 
 

 ز خود به خواستن خلق جهان را 
 همـــــه انداختن آن بــرگرفتن

 (511:5983نامه،)الهی        

 دینداری-1
های عرفانی و اخلاقی خود، مردم در تمام مراحل سلوک و در همه ارزش عطّارشیخ 

، و هر دری که به سوی کندرا به طاعت و عبادت و ایمان و اعتقاد مذهبی دعوت می
داری پایان اصل ایمان و دینو هر مطلبی که باشد آن را به  گشاید از هر طریقمیخواننده 

در حکایتی از  عطّارگوید: به هر دینی که هستی معتقد و مومن باش. شیخ دهد و میمی
 ی دینداری این چنین آورده است:نامه دربارهالهی

ز و شب برای صادق)ع( پرسید: این همه زهد و عبادت رودرویشی از امام جعفر
ود همچنان که روزی مرا حضرت جواب داد: این فرضی است که باید انجام ش چیست؟

تواند انجام دهد پس ه دینی و عملی مرا نیز دیگری نمیتواند بخورد این وظیفدیگری نمی
حرص و شره و آز را به یک سو نهادم و چون در مردم وفایی  کاهلی را دور افکندم،

تو چند در پی تفرقه  وفای حق برگزیدم و به عبادت او پرداختم اما ندیدم، به جان و دل
 .(31:5938)شجیعی،هستی.
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 چو کعبه یک جهت شــو گر زمایی
 نمــایدهمه کار تو بازی مــی

 ای توردهنمازی کان به غفلت کـ
 د از مجــازتوگر صد کار باشـ

 نمازت چون چنین باشد مجازی
 

 ـان کعبتین آخــر چراییبسـ 
 نمایدازت نا نمازی مــینم

 ـابی گرده ای تــوبهای آن نی
 نیاید یاد از آن جز در نـــمازت
 بود اندر حقـیقت نا نمازی

 (586:5983)الهی نامه،  

کرد، مردی به روی او نگاه کرد، زن در حکایتی دیگر آمده است زنی طواف کعبه می
کردی و از ه من نظر نمیلحظه ب بودی در ایند و گفت: تو اگر از کعبه آگاه میمتوجه ش

ماندی تو برای تحصیل سود بدینجا آمدی نه از برای زیان، از خدا شرم نداری! خدا باز نمی
پس چرا از راه وی  حاضر است،او پیوسته ناظر اعمال است. اگر تو از او غایبی او با تو 

 پیچی؟سر می
 کردیکی عورت طواف کعبه مـی

 ــی تورازیـزنـش گفتا: گر اهل 
 ولی آگه نه ای تو بـــی سـروپای
 گر از مردی خود بودی نشــانیت
 تو اینجا از پی سود آمده ســـتی
 تو خود را روز بازاری چنین گرم

 

 ـند بر رویـــش یکی مردنظر افکـ 
 چنیــــن دم کی به مــن پردازیی تو
 که از که بازمانده سـتی چنــین جای

 یتـستی اینجا زمانسر زن نیـ
 هر زیان بود آمده ستینه از بـ
 واهی؟ نداری از خدا شرم؟زیان خـ

 
 
 
 
 
 
 

 (236:5983نامه،)الهی 

اش آزادی و رستگاری است و به خلق دل نهادن به خدا دل بستن و دینداری ثمره»
دل در او بند تا از میغ تاریکی جدا شوی و روشنایی صبح حقیقت بر  خستگی و رنجوری.

ای آشنایی سبب صدها اند. ذرهنور آشنایی طی کردهتو بتابد بزرگان طریقت این راه را به 
ه مردان حق طالب این نور است ک یوسیلهنایی خورشید حقیقت خواهد شد و بهروش

شد، آدمی هیچ نبیند و ازند اگر این نور نبابوار جان میشوند و عاشقدیدار و وصال می
 «ای جاویدان در پرده بماند. پس آشنایی جان با حق، چراغ راه زندگانی است.چون بیگانه

را به هر کیش و مذهبی که پندارند مردی مومن و مخلص راستین  عطّار( 32:5938)شجیعی،
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از روی کمال معرفت عشق  پرستید اما نه پرستش زاهدانه بلکه عاشقانه وبود خدا را می
ور های اخلاقی است در اشعارش شترین فضیلتتوصیه به دینداری که از با ارزش الهی و

 آید.یند و از شوق چون دریا به جوش میآفرو غوغا می
 غنیمت شمردن ایام عمر -1

آرزوها بسیار و عمرها اندک است پس نباید بهترین چیز را که عمر است در بدترین 
فاده را ببرد و دست آورد باید نهایت استهدنیاست باخت. انسان از هر فرصتی که بچیز که 

الفرصه )اضاعهمومنان)ع( تبه ساختن فرصت موجب اندوه و ندامت است گرنه به قول امیر

 (551البلاغه، حکمت غصه( )نهج

کند و سپس به بیان ارزش عمر باز شیخ حکایتی انتقاد بر امت محمد)ص( نقل می
ی ت و سرگردان راه زندگی، چون پردهگوید: آدمی اسیر پندار خویش اسگردد و میمی

مرده از پس آن پدیدار گردد. مردم نیز اهل پندارند و خود را مرد کار  د سگپندار برافت
هیچ کار نیستند. حضرت پیغمبر)ص( در شب معراج دریای عظیمی دید که  دانند و درمی

ر بپرسید: ده بودند و سیل اشک از دیدگانشان روان بود پیغمبفرشتگان بسیار گرد آن ایستا
گریید ای فرشتگان پاک؟ پاسخ دادند که ما بر امت مغرور تو بر چه چیز چنین زار می

پندارند که مشغول کار و اطاعت و اند و نیستند میگرییم که پندارند به راه صوابمی
 فرمانبرداریند، ولی چنین نیستند.

 مــعراج ناگـاه بپیمبر در شـ
 ملایک گـرد آن اســـــتاده خـــیلی

 ای پاکـان به یک بـار»پیمبر گــفـت
 الغــــیب چون فرمان بدادندز غیب

 کز آنگه باز کین گردون خمیده ست
 ـی لرزیم بر جان گاه و بــیگاههم

 و دربــاری نبـاشـند-چنـان دانند
 ندانند وز پــنداری که دارنـد

 

 ظم دید در راهعیکــی دریای ا 
 گشاده هر یکی از دیده ســــیلی
 «چرا گریید پیـــوسته چنین زار؟

 ـغمبر گـشادندزبان در نزد پی
 ستـدهآفریخدا از نور ما را 
 ان در راه،به قومی ز امتت کایش

 که در کارند و در کاری نبـــاشند
 گذارنددر آن پندار عـمری می

 (235:5983نامه،)الهی       
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 رضا -9
راضی باشد که خداوند در قرآن  علامت رضای حق از بنده آن است که بنده از حق

ی خدا راضی باش، اگر به داده (553)مائده/« رضَی الله عَّنهم وَّ رضَِّوا عنَِّهوا»فرماید: می
نامه آمده است که دهد خوش و آزاد باش در حکایتی از الهیوگر نمیدهد دلشاد، می

خدایا من از تو راضیم، تو هم از من راضی »گفتکرد و میمناجات میبزرگی سحرگاه 
بینم، اگر تو را از ما راضی بودی طلب ید که تو را در این ادعا کذاب میباش، آوازی شن

 «.خواهددر عین کمال است و راضی، رضا نمیکردی، کسی که رضا نمی
 سحرگاهـی بزرگی در مـناجـات

 و هم شـبمن از تو راضـــیم هم روز 
 چنین گفـــت او کـــه آوازی شــنیدم
 اگـر خود بودیی راضــی ز ما تو
 کســی کو در رضا عین کمال اســت
 اگر تو راضیی از ما چـــه جویی

 بنـشین و مخــروش صبر کن، رضا ده،
 زمانی در تمـنای مـحالی

 نشـنوی، یـک ذره آخرسخن می
 
 

 الذات!ای قایم»زبان بگشــاد و گفـت 
 «و از من نیز راضــــی باش یـــارب

 که در دعــوی تو را کذاب دیــــدم
 ما کی جســــتیی هرگز رضـــا تـو ز

 محال است جستن ست او رضاراضی چو
 و گر نه خویـش را راضـی چه گویی؟

 جوشپزی؟مسـتیز و کـمچه سودا می
 زمانی در جــوال صــد خیالی
 که گشــتی از مـحالی غره آخر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (233:5983نامه،)الهی 

ه شدن بدان دارد و ی تمنای محال و غرنامه( حکایتی دربارهدر همان کتاب )الهی عطّار
ن سر ای گرفت: صعوه به او گفت: از ایگفت: مردی صعوهآن مرد خدا، می ،گوید: شعبیمی

به تو درآموزم. رسد اما اگر مرا آزاد کنی سه پند سودمند و گردن من برای تو چیزی نمی
گوید: نخست را پند نخست در دست تو و دو پند دیگر بر شاخ درخت و تیغ کوه، مرد می

 بگو صعوه آواز برآورد:
 هرچ از دست شد گر هست جانی»که 

 
 برو حسرت مخور هـرگز زمانی 

 
 

 (238:5983نامه،)الهی 
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محال شنیدی،آن را مرد صعوه را رها کرد و او بر شاخ درخت پرید و گفت: اگر سخن 
 باور مکن.

 گفتا محـالی گـر شــنیدی« دوم»
 

 مکن باور چو آن ظاهر ندیدی 
 
 

 (238)همان،      

کردی از فقر نجات گفت: ای بدبخت! اگر مرا رها نمی و از آنجا بر سر کوه پرید و
کشتی آن دو یافتی چون دو گوهر بیست مثقالی در درون شکم من بود، اگر مرا میمی

و غرق  شد، به خطا مرا از دست دادی، مرد انگشت حسرت به دندان گزیدگوهر آن تو می
دی، صعوه گفت: را بگو که مرا در دریای حسرت فرو بر اندوه شد و گفت: حرف سومت

راموش کردی، پند سوم را از من ای هوش نیست، دو حرف اول را فای مرد تو را ذره»
 «خواهی؟می

 ای هــوشهنداری ذر»بــدو گفتا 
 چو زان دو حرف نشنیدی یکی راست
 ترا گفتم مخور بر رفــته حسرت
 تو بر رفـته بسـی اندوه خوردی
 دو مثــقالم نباشد گوشـت امآروز
 چگونه نقــد باشــد در درونم
 بگفت این و به سر شــد از ســر کوه
 کسی کو از محال اندیشـــه دارد

 

 که شد دو حرف پیشینت فراموش 
 ا از چه باید کرد درخواست؟سوم ر

 مکن باور مـحال ای پاک سـیرت
 محالی گفتـمت تصـدیق کآردی
 چهل مثقال دو در شـب افروز

 «آیــد کنــونمترا دیوانه مـی
 بـماند آن مرد را افــسوس و انـدوه
 شبانروزی تحیر پیــشـه دارد

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 (238:5983نامه،)الهی 

 کار کردن -1
آخرت است باید کشت تا بتوان درود پس به خود مشغول مباش راه ی دنیا مزرعه

عقبی پیش گیر و دنیا را برای کار آخرت دوست بدار. کار کن تا به سوی حق راه یابی، مرد 
نامه حکایت بسیاری در احتراز از تنبلی و . شیخ در مثنوی الهیرسدبی کاره به حق نمی

نامه حکایت مل دارد از جمله در مثنوی الهیع کاهلی و تشویق به کار و کوشش و سعی و
مرد کشاورزی گذشت که د درختکار است: انوشیروان بر پیرمعروف انوشیروان و پیرمر
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مرد موی سپید کردی و پشت دو تا، این چند کاری بود شاه به او گفت: ای پیرمشغول نهال
 کاری؟ه کسی میکاری کنی برای چت نهالروز باقی عمر تو آن قدر نیست که بدین زحم

کاریم تا دیگران ایم امروز ما میاند و ما خوردهگفت: شاها دیگران برای ما کاشته
و کف دست او را پر از زر کرد پیرمرد بخورند انوشیروان را گفتار آن مرد خوش آمد 

ی او نگذاشت عجبا که میوهشاها! درخت من امروز بار داد و مرا ده سال در انتظار  :گفت
 بود.زر 

 خوش آمد شاه را گفـتار آن پیر
 ای شـاه پیروز»بدو آن پیر گفت 

 چه گر شد عمر من افزون ز هفـتاد
 نداد این کشت ده سال انتظارم

 

 «هان گیر»کـفی پر کرد زر گفتا که  
 درخت من به بار آمد هـم امروز
 از این کـشتم تو دانی بد نیفـتاد
 «که هـم امروز زر آورد بــارم

 
 

 (511:5983نامه،)الهی      

 شکستن غرور و کبر -1
های ها و مناظرهط به کردار و گفتار و حتی مذاکرهها و حکایات مربوبیشتر داستان

عرفا با دیگران از پادشاهان و مردم عادی و مریدان و منکران ایشان دلالتی آشکار بر آن 
تا کبر آورد پیش می دارد که عارف یا درصدد شکستن غرور نفس خویش است و یا بحثی

و منی را در دیگران بشکند و ایشان را به غفلت و جهالت خود آگاه سازد شاید یکی از 
سعید باشد والتوحید و کردار و پندارهای خاص شیخ ابخذ بزرگ این نظریه کتاب اسرارمآ

نه گونیز با این عطّارنامه در الهی خودشکنی و دیگرشکنی برداشته است. که قدمی تمام در
کنیم که نکات بسیار و بیداری وجدان عارفان برخورد میحقایق مربوط به شناخت نفس 

آوری دارد و حتی آزادی بیان در طریقت عرفان و صراحت سخن ایشان باریک و شگفت
 ای زیبایی و لذت ناشی از وحدت همراه است.ای شکستن ما و منی انسان با گونهبر

باکانه پرسید که ای خواجه تو بهتری ه جندی بیحکایتی آمده است یکی از خواجدر 
یا سگ؟ مریدانش با شنیدن این سخن حمله کردند تا آن مرد را پاره پاره کنند.آن پیر 

کند و گفت: فرزندم، ری نداشته باشید که سوالی بجا میمریدان را منع کرد و گفت کا
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های هزنان ایمان و خواستهتوانم از راکنون بر من معلوم نشده است اگر من بحقیقت حال تا
نفس جان سالم به در برم و ایمان خود را راست نگه دارم، من بهترم؛ و گرنه سگ از من 

 بهتر است.
 گر از اوباش راه ایمـان برم من
 و گر ایمان نخواهـم برد از او باش

 
 

 توانم گفت کز ســگ بهترم من 
 چو مویی بودمی از سگ من ای کاش

 (515:5983نامه،)الهی   

خویش را رها کند، « من»ترک خودبینی و غرور، که در همه کس وجود دارد انسان اگر 
های نفسانی و هواهای خود را کنار بزند آن گاه میان جان و تن خود وجودی یعنی خواهش
 نخواهد یافت.

هیچ  کرد وبان بین عراق و مکه تنها سپری میها در بیایکی از بزرگان اهل توحید سال
ی نانی از با خود نداشت. روزی او را دیدند که تکه ، ابریق، و ریسمانیزاد راه، آب، دلو

گذارد و گاهی از ناتوانی بوید و دوباره سر جایش میآورد و میدرون لباسی خود بیرون می
کفاره روزگار »این چه وضعیتی است که داری گفت: : »ماندگی می خوابد به او گفتندو در

دهم و به خیال آنکه کاری انجام می« دهم که عمری به غرور و خیال گذراندمرا میگذشته 
ام که همه آنها ام دریافتهای معنی و معرفت رسیدهکه به ذرهآورم اکنون طاعتی به جا می

 ادعا بوده است.
 چنین گفتا کزین شـــیوه بــه دردم

 ستکنون تجـــرید من پندار بوده
 بود و دعوی ز من آن جـمله دعوی

 مرا داد از غرور خویــش توبه
 

 ـنم آن را که کردمککفارت می 
 ستغرور و غفلـــتم بسیار بوده

 کنون چون ذره ای در تافت معنی
 کنون هر ساعت افزون بیش توبه

 
 
 
 
 

 (211:5983نامه،)الهی  

 ب( پرهیز از رذایل اخلاقي
 دنیا دوستي -1
 (92)انعام/لّعِبّ وّ لهِو وّ الدار الاخرِه للِّذینّ یقّون افّلا تّعلِقوِّن. وّ ماّ الحُّیوهِّ الدُنیا الِا»
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شود و فرد را از رسیدن به ترین آفات تربیت تلقی میدنیا و وابستگی به دنیا از مهم
های گوناگون از دنیا مذمت کرده و راه در حکایت عطّارکند و کمالات حقیقی دور می

آسودگی متعلق به کسانی است که » عطّاری داند و به عقیدها میتربیت را در گذشتن از دنی
جهان و آنچه در او هست از مال و جاه و مقام  عطّار (112:5919)فروزانفر،« اند.از دنیا گذشته

شمارد. اعتبار میی عرفا و متصوفه پوچ و بیمقدار و خوار و بیو منصب و غیره چون همه
که سخنی از دنیا گوید سالیان دراز از جنت خدا دور  رسول اکرم)ص( فرمود: هر آن کس

 افتد.
 چنین داده است صاحب شرع فتوی
 به پانصد ساله ره کان را شمار است

 

 هر کو یک ســـخن گوید ز دنیا» که 
 این چه کار است؟« ز جنت دور افتد

 
 
 

 (915:5983نامه،)الهی 

 ست آن پاکیزه گوهرچنین گفته
 دنیای غدارسـت این که مرداری

 

 که دنیا دوست از سگ هسـت کمتر 
 سگان هنـگامه کرده گرد مردار

 
 
 

 (912:5983نامه،)الهی

کند، ولی دنیا دوست از سگ هم کمتر است زیرا سگ وقتی سیر شد ترک مردار می
دود تا آنچه دارد، زیادت کند اینجا فرمایش حضرت شود. دائم میطلب هرگز سیر نمیدنیا

 «.الدُنیا جِیفه وَّ طُلابهِا کَلاب»آید که فرمودند: خاطر میعلی)ع( به 
 گوید:زند و میول عباسه طوسی مثالی میاز ق عطّار

 دنـیا»ست عباسـه که چنین گفته
 چو زین مردار شیران ســیر خوردند
 پلنگان چون بخوردند و رمیـدند

 ست ای دوستهمه دنیا چو مرداری
 کسی کو از پی مردار باشد

 

 ست در گلخن به معنیچو مرداری 
 پلنـگان آمدند و قصد کردند
 سگان کرد و گرگان در رسیدند
 وزان مردارتر آنک از پی دوست
 ز مرداری بتر صـد بار باشد

 
 
 
 
 

 (915:5983نامه،)الهی
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تر ایست و از آن ویرانهرمودند: این دنیای مردار، ویرانهچنان که حضرت صادق)ع( ف
گزیند، آخرت جای آبادان است. نشیند و معموری آن میمسند دنیا میدلی است که در 

 «عمارت ،نخواهد جز به عقبی در»ارت دهد و معمور دلی است که عقبی گزیند و دنیا به غ
 چنـین کردند اصـحاب ولایت

 ویرانی ست این دنـیـای مردار»که
 که او معــموری دنیا گزیـند
 ولیکن هست عقبی جای معمور

 جز به عقبــی در عـمارتنخواهد 
 

 ز لفظ جعــفر صادق روایت 
 تر است آن دل بصد باروزو ویران

 دمی در مســند غفلت نشیند
 وزو معمورتر آن دل که از نور
 شود قانع دهد دنیـی به غـارت

 (915:5983نامه،)الهی       

 غرور و سرکشي-2
است خودبینی مانع دیدن ترین رذایل اخلاقی شمرده شدهتکبر و خودبینی از زشت

دارد. متکبران دوستانی یکدل حقیقت است انسان را از منافع جمع و عقل جمعی باز می
تند و خویشتن را در آن محصور ی فریبی است که انسان به دور خود میندارند. غرور پیله

و نیز در  (92)فلا تزکوا انفسکم: پس پاک نشمارید نفس هایتان را.نجم/کند در قرآن آمده استمی
الارض مرحا ان الله لا یحب کل تمش فیجایی دیگر آمده استو لاتصعر حذک الناس و لا

 شود.تکبر باعث حرمان جاودانی می( 58)لقمان/ مختال فخور
کدام را بر لق هستند، در پیشگاه خداوندی هیچی موجودات جهان مخلوق یک خاهمه

رت در غیر خود منگرید غرور یعنی خود دیگری مزیت و برتری نیست و لذا به چشم حقا
قدر و اعتباری ندارند بلکه  عطّاررا دیدن و خدا را ندیدن خودبینان و خودپرستان در نظر 

 نامه آمده است: مجنونی درهمه سخن از فروتنی است و ترک رعونت. در حکایتی از الهی
ها و دستارهای مهراهی نشسته بود، محتشمی با هواداران و همراهان بسیار غرق در جا

خان و مان که آن ی بیزربفت شاهانه، متکبرانه و مغرورانه خرامان از آنجا گذشتند دیوانه
جیب فرو برد و در دریای اندیشه خویش غرق گردید.  در خیل خودبین را دید، سر

گریبان  شخصی که مراقب حال او بود پرسیدش: چرا چنین آشفته شدی و سر در
 .اقت آن همه باد و بروت را نداشتم و ترسیدم که باد مرا ببرددرکشیدی؟ گفت من ط

 (565:5931)ثروتیان، 



 

 

 ار نیشابورینامه عطّهای اخلاقي و دیني در الهيتعالیم و آموزه

 

 

 

113 

 چنین گفت او که سر در خود کشیدم
 باید مرا بــاد بترسیدم که بر

 ولی چون گنـد رعنایان شنــیدم
 چو هفت اعضات رعنایی گرفته است
 کسانی کین صفت از خویــش بردنـد

 

 دیـدمز بـس باد و بروت اینجا که  
 چو بگذشتم سـر بر کردم آزاد

 طاقت و ســر در کشـیدمشدم بی
 جهانی از تو رسوایی گرفــته است
 به دنیا کار عقبی پیش بردند

 
 
 
 
 
 

 (282:5983نامه،)الهی

 حسد -3
حسد از رذایل اخلاقی و باعث تباهی انسان است و یکی از اخلاق ذمیه که ایمان 

شود روان انسان مشوش حسد نام دارد حسادت باعث می سوزاندکند و میانسان را تباه می
شود و در نتیجه اخلاق و رفتار آدمی در حال طبیعی نباشد از شر حسود باید به خدا پناه 

 (1)وَّمِن شَّر حاسِد اذا حَسد.فلق/برد.
بیند د آدمی چون اژدهاست و او خود نمیوجو حسد و خشم صفاتی از این قبیل در

آورد که فل است و بدان نابینا و پیوسته در پرورش آنها توانا. مثلی میچشم از دیدن آن غا
سگ پلیدی از کنار شیخ گذشت، شیخ دامن از وی درپیچید. سایلی گفت: ای بزرگ پاک 

جواب داد: این سگ ظاهری پلید دارد و من « چون نکردی زین سگ آخر احتراز؟»باز 
 (513:5938،)شجیعیدرونی پلید، چگونه از او احتراز کنم؟ 

ی دربار خود گفت: حسد از دل بیرون کن، شاد باش، به انوشیروان به باربد، نوازنده
 داده حق راضی باش و آزاد زندگی کن.

 ت کسری بـاربد راچنین گفته سـ
 حسد بیرون کن از خود، شاد گشتی

 

 که بی اندوه اگر خواهی تو خود را 
 تیبه حق راضی شو و آزاد گشـ

 (233:5983امه،)الهی ن      
 مال و جاه دوستي -1

آن را مذموم دانسته و با ذکر حکایات بسیاری سالکان را  عطّارموردی دیگر که شیخ »
عنوان آفت خیزد و بهکند دلبستگی به مال و جاه است که از هوای نفس برمیاز آن نهی می

درمذمت مال و زر و سیم دنیا حکایات  عطّاررود. مهم در طریق تربیت صحیح به شمار می
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اند و سالک ره، کند که آنان که مرد حقتأکید می های بسیار دارد و با بیان حکایاتیو گفتنی
کند که کنند وی تأکید میرود و به رنگ و بوی دنیا توجهی نمیپی سنگ و رنگ نمی

مال دنیا بند راه است و  تعلقات دنیوی را ترک کن دل به چیزی مبند که دلبستگی به دنیا و
گمراهت خواهد کرد. دل بسته ظاهر مباش و در صورت مپیچ که اصل معنا است و صورت 

 ( 519:5938)شجیعی،« هیچ.
گوید که طلب جاه اگر چه اندک باشد زیان دارد نامه میی یازدهم الهیدر مقاله عطّار»

ابی زفت ی سالک حجدهنظر آید پیش دی چه درین راه پر پیچ و دشوار هر جز حق در
ی کشد چنانکه اگر طاعت و عبادت که بالطبع سبب قرب است مورد نظر گردد پردهمی

گردد و از حقش محجوب کند پس درنگر که جاه مذموم چه مایه، دیده و حجاب دل می
نامه سالک در الهی (533:5919)فروزانفر،« دارد.سالک را متحجب و از بساط قرب به دور می

 گوید:دارد و میبندگی و دلبستگی به غیر حق برحذر میرا از 
 برون حـــق به چیزی زنده بودن
 به چیزی دون حق اگر زنده باشی

 

 کجا باشد دلیل بنده بودن 
 به قطع آن چیز را تو بنده باشی

 (216:5983نامه،)الهی      

مذموم و ناپسند است  عطّارالبته ذکر این نکته ضروری است که آنچه که از نظر شیخ 
عنوان مانع و آفت تربیت و مانع هباشد و بدلبستگی و تعلق خاطر به مال و ثروت و جاه می

باشد و گرنه مال و دارند میباشد و انسان را از رسیدن به کمال باز میاخلاص و صدق می
دست از  آید که انسانثروت و فرزند فی نفسه مانع اخلاص و کمال نیست و لذا لازم نمی

 (511:5938)شجیعی،دنیا و کسب و کار و مال بدارد و چون رهبانان زندگی کند. 
 حرص و طمع -1
« القیامَّه واِلله میرِاث السَّماوات والارضِّ واللَّه بمِاتعِّملون خبَّیرسَّیطوقون مابخلَّوا بِه یَّوم»

رستاخیز و مر  را بخیلی کردند به آن روز شوند آنچهبزودی طوق کرده می (536)آل عمران/
کنید بینا و آگاه است. طمع و آز اخلاق ها و زمین و خدا به آنچه میآسمان خداست میراث

شود داشتن چنین اخلاقی باعث می ها باید از آن دوری کنند زیراای است که انسانذمیمه
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بخیل در روز رستاخیز بر که انسان نزد دیگران زشت جلوه کند،کسانی که طمع کارند و 
 شود.گردن آنها طوق زده می

 (5113نهج البلاغه/آزمند در کنار ذلت و خواری گرفتار است.)« الّطامِعُ فِی وِثاقِ الذلِ»
کند به او علم کیمیاگری آید و خواهش مینامه پسر نزد پدر میمقاله نوزدهم الهی در»

شده است، از این جهت طالب کیمیا دهد: حرص بر تو غالب بیاموزد. پدرش جواب می
خواهی؟ و برای هستی، این دنیای دنی را که سرای مکر و جای دشمن است برای چه می

ی مرغ حریص خاک است و خاک جاودان حرص زنی و بی آرامی، دانهچه حرص می
چون آتشی است که هر گاه در هیزم افتد آن را بسوزاند. آب قناعت بر سر این آتش ریز و 

 (511:5938)شجیعی،«ه جاودان در این آتش باقی خواهی ماند.گرن
 پدر گفتش که حرصـت غالب آمد

 ای دنی راچه خواهی کرد دنیـ
 که دنیی هســت زالی هفـت پرده
 که مرغ حرص را خاک اسـت دانه

 

 دلت زان کیــمیا را  طالب آمد 
 سرای مکر و جای دشـمنی را
 برای صید تو هر هفـت کرده

 سـیری آرد جاودانهز خاکش 
 
 
 
 

 (918:5983نامه،)الهی      

حرص آدمی پایان ندارد. جرقه آتشی است که چون در هیزم خشک افتد آن را 
ی دنیاطلبی قرار بسوزاند بهتر آن است که آبی بر سر آن افشانی. حرص به دنیا که در زمره

طریقت و رسیدن به کمال آید مانعی بزرگ بر سر و از سرکشی نفس اماره حاصل می دارد
 گوید:در مذمت حرص اینگونه می عطّارباشد و انسان و قرب الهی می

 رص آدمی دارد کمــــالیچو حـ
 ی آتش سـرافرازچگونه ذره

 ای حرص اسـت امروزگر ذرهتو ا
 ترا پــس ان نکوتر گر بــدانی
 و گر نه تو نه هشـیاری نـه مسـتی

 اسـتوگر یک جو حرامــت در میان 
 

 خود ایمان نیـســتش بر حـق تعالی 
 چو در هـیزم فتد از پـس شود باز
 به پـس می باز خواهد رفت از سوز
 که آبی بر سر آتــش فشانی

 پرستیبمانی جاودان آتـش
 به هـر یک جو عذابـی جاودان است

 
 
 
 
 
 

 (913:5983)الهی نامه،      
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 غیبت -9
رذیله است، هر کس که غیبت کند گویی جسد ترین اخلاق یکی از منفورترین و زشت

کنندگان و عیب گویان را عذاب خواهد کرد: خورد. خداوند غیبمرده برادر خویش را می
ی عجز است: الغیبه جهد العاجز: غیب کردن غیبت نشانه (5)همزه/ویل لکل همزه لمزه

موم دانسته نیز همچون دیگر بزرگان این اخلاق را مذ عطّارآخرین کوشش عاجز است. 
 است.

 چنین نقل است در توریت ک آن کس
 از آن تو بت کند،آخر کســی اوســت
 وگر خود توبه نکــــند اولیـــن کس

 

 که او غیــــبت کند،آنگاه از آن پس 
 که در صحن بهشتش ره دهد دوست
 که در دوزخ شــــود او باشد و بس

 
 
 
 

 (918:5983نامه،)الهی      

نامه آمده است بزرگی اطراف جهان را گشته، سرانجام خلوت الهیحکایتی از  در
کرد. یکی پرسید این همه جهان گزیده و خاموش نشسته بود، و با کسی گفت و شنود نمی

ای؟ گفت: هفت اقلیم را گشتم و جز یک کس و نیم ندیدم. یکی آن ای چه دیدهرا گشته
 گفت:گفت نیکی مردم میدیگری اگر میگفت و آن بود که از نیک و بد مردم هیچ نمی

 گشتم هفت اقیــلم»چنین گفت او که
 یکی آن بود مانـده در پســی او

 ای آن بود کز عزولیکن نیــمه
 ترا تا نیـک و بد همراه باشد
 ولیکن چون نه این مانـد نه آنت

 

 ندیدم در جهان جز یک کس و نیـم 
 که نه نیک و نه بد گفت از کســی او

 «ـکو نگفت از خلق هرگزبجز نی
 نه دل بینا نه جان آگاه باشـد
 به سر قدس مشـغول است جانت

 
 
 
 
 
 

 (918:5938نامه،)الهی      

 نفس پرستي -1
ها و گناهان نفس ی پلیدیدر همهترین عامل گمراهی و اغوا بشر نفس است مامهم

 کند:میکشاند و آدمیان را بدی رهنمون است که انسان را به وادی باطل می
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مََا أُبرَِّئُ نَفْسِی إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّی إِنَّ رَبِّی غَفُورٌ  و
کند مگر چرا که نفس قطعا به بدى امر مى کنممن نفس خود را تبرئه نمى  (19)یوسف/رَحِیمٌ

 .ن استکسى را که خدا رحم کند زیرا پروردگار من آمرزنده مهربا
گوید: اگر تو پیرو نفس اماره باشی از سگ کند و مینامه به نفس اماره اشاره میدر الهی

« ارجعی»خطاب  ی نفس مطمئنه رسیدی،تری ولی آنگاه که به مرحلهو خوک بدتر و پست
نامه آمده است که منصور حلاج، پسر حکایتی از الهی از بارگاه حق تعالی خواهی شنید در

ی نکوکار! نفس را به چیزی مشغول کن تا مجال نیابد؛ و گر نه تو را به صد کار را گفت: ا
شود و زبانش به غیبت دراز می کند. زمانی که این سگ سیر شد، شیرنکردنی وادار می

 گردد و هر چه به گوشش خوانی او را خاموشی نیاری کرد.می
 پسر را گفـت حلاج نکوکار
 و گر نه او ترا مـعزول دارد
 که تو در ره نه ای مرد قوی ذات

 ماند خیالیترا تا نفـس می
 اگر این سگ زمانی سیر گردد
 شکم چون سیر گردد یک زمانش
 چو تیــغی تیز بگشاید زبانی
 بسی گرچه فرو گویی به گوشش
 به غیبت هر که بگشاید زبانی

 

 بچیـزی نفس را مشغول می دار» 
 «مشغول داردبه صـد ناکردنی 

 توانی زد به میقاتکزینـها دم 
 اش دایم کمالیبود مشغولی

 عجب این است کاینجا شیر گردد
 به غیبـــــت گرسنه گردد زبانش

 کشد خلق جهانیبه غیبت می
 نیاری کرد یک ساعــت خموشش
 رسـد هر ساعت از غیبش زیانی

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 (913:5983نامه،)الهی      

 ریا و تظاهر -1
رادی جامعه را به ورطه نابودی پیروی از چنین اف .(63)توبه/« انَ المناَّفقین هُم الفاسِّقون»

 کشاند.می
شنیده بود و  چنین آمده است: نانوایی شهرت بسیار شبلی را عطّارحکایتی از قول  در»

کرد روزی شبلی از گرمابه بیرون آمد و به دکان این نانوا رفت، آرزوی دیدارش را می
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دهم. شبلی ای نان برداشت نانوا نان را از دست او گرفت ای بینوا نان به تو نمیردهگ
سخنی نگفت و به راه خود ادامه داد. شخصی آنجا ناظر بود گفت: ای نانوا این شبلی بود، 
چرا چنین کردی؟ نانوا بسیار ناراحت و پریشان و آشفته حال دکان را رها کرد و به دنبال 

ها خواست. شبلی گفت: اگر ت تا به او رسید به پایش افتاد و پوزششبلی دویدن گرف
شمار  ای را به ناهار دعوت کن من نیز درخواهی جبران این تقصیر را بنمایی فردا عدهمی

ای شاهانه ترتیب داد و گروه بسیاری را آن عده مهمان تو خواهم شد. نانوا قبول کرد سفره
سفره برخاستند عزیزی شوریده حال از شبلی پرسید: دعوت کرد چون غذا خوردند و از 

شناسم و نه زشتی بگو جهنمی و بهشتی کیست؟ شبلی جواب داد: میزبان من نه خوبی می
ای ترتیب داد ولی یک گرده نان بهرخدا گر که به خاطر شهرت من چنین سفرهما را بن

 (511:5938)شجیعی،«نداد.
 کشید از بهر شبلی صــــد غرامت

 یک گرده دادی بی درشتی که گر
 کنون گر دوزخی خواهـی نگه کن
 خدا را گر پرستی تو با خلاص

 

 بحـق یک گرده ندهد تا قیامت 
 نبودی دوزخی، بودی بهـشتی
 همه آبش همه نانش، سـیه کن
 بکن جـهدی که گردی از ریا خاص

 
 
 
 
 

 (533:5983نامه،)الهی  

نیک مردی که اندکی درد دین داشت در همین رابطه حکایتی دیگر آمده است که: 
ی شب را تا صبح بیدار بماند و نماز بخواند، مسجدی رفت و قصد آن کرد که همه شبی در

چون پاسی از شب گذشت در تاریکی در مسجد باز شد و چنان به نظر آمد که کسی به 
رای درون مسجد آمد. مرد نمازی با خود اندیشید که شاید یکی از بزرگان دین است و ب

آیند تا نماز و کارسازی او آمده است در دل با خود گفت: این چنین مردان بزرگوار می
خواند د نماز و دعا میطاعت ما را ببینند و بسنجند به خاطر همین نیز آن مرد با صدای بلن

آورد و ی آداب و سنن دین را با دقت به جای مینمود و همهکرد و استغفار میو زاری می
شد و نور آفتاب به درون مسجد افتاد مرد نمازی برگشت تا آن مرد را در روشنایی تا صبح 

ببیند چون چشم باز کرد با شگفتی دید که سگی آنجا پشت در مسجد خوابیده است. مرد 
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گفت: ریخت و مینمازی از شرمساری رنگ باخت و اشک چون باران از دیدگان فرو می
ی شب به خاطر سگ با این سگ ادب کرد و همهادب امشب خداوند تو را ای مرد بی

 بیدار ماندی و هرگز ندیدمی شبی بخاطر خاص خدا بیدار بمانی و نماز بخوانی
 (269:5931)ثروتیان، 

  گیرینتیجه
را به خود اختصاص  عطّارهای اخلاقی درصد قابل توجهی از حکایتهای تعالیم آموزه

هر یک از اندیشمندان دنیای اسلام سیار دارد و ای بداده است و در فرهنگ اسلامی پیشینه
 عطّاراند. رار دادهای خاص از دیدگاه و منظری ویژه مورد تحلیل و بررسی قآن را به گونه

های خود را در لباس شناس بسیاری نکات باریک و اندیشهدر مقام هنرمندی بزرگ و روان
است که آراء جدی و  هحکایات دلپذیر عرضه داشته است و این خصیصه موجب آمد

شاعریست  عطّارصورتی مطبوع در نظر خواننده جلوه نمایدو در او تاثیر کند. استوار او به
وی اصول اخلاقی و راه و رسم  دوستی است.ی صدر انسانی اندیشه پهناور وسعهکه دارا

قالب سخنانی نرم و  زندگانی را هوشمندانه درک کرده و حاصل تجربیات خود را در
راهنمای افراد و جوامع بشری تواند تا دنیا دنیاست دلاویز و شورانگیز که هر یک از آنها می

    .گردد
آدمی به مقام  رسیدن عطّارتوان گفت هدف تربیت در دیدگاه هش میدر پایان این پژو
ظبت شریعت باشد باشد و این تربیت و تعبییر رفتار باید بر اساس مواقرب الهی بندگی می

و این مواظبت تا انتهای راه ادامه دارد. و به نظر وی تربیت ضرورت دارد چرا که با توجه 
پرستی و یق دنیوی و مبارزه با نفس و دنیابه تعالیم او در خصوص ترک دنیا و قطع علا

های کارگیری اصول و روشدون داشتن یک برنامه تربیتی و بهکسب فضائل اخلاقی ب
نیشابوری دریایی است بر عطّارالدین نامه شیخ فریدباشد. الهیپذیر نمیرست امکانتربیت د

دقایق عرفان و حکمت الهی که مرواریدهای معارف قرآنی، حکمی، فلسفی، تربیتی و 
کلامی در صدف اشعار چنان استادانه نهفته شده است که باید غواص ماهر بحر حقیقت 

های بسیار زیادی در در این کتاب، آموزه رشتۀ تحریر آورد. بود تا بتوان آن مرواریدها را به
با زبان  عطّار ای از آن در این مقاله بیان شد.ی عرفان و تربیت مطرح شده که شمهواد
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حکایت و داستان سعی برآن داشت که این مفاهیم را برای خوانندگان خویش توضیح دهد 
رشد و تکامل خود  ، انسان باید درامروزیا رمزگشایی کند. در تربیت و معارف را برای آنه

 .بکوشد و به درک زیبایی از زندگی و هستی نایل شود
 درصد فراوانی فضایل اخلاقی 1نمودار

 
 

 درصد فراوانی رذایل اخلاقی 2نمودار 
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 فضایل و رذایل اخلاقی درصد بیشترین 3نمودار 
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